
شهادت با تیر مستقیم ساواک 
«طیبه مهرنامی» دانش آموز دبیرستان«به آذین» محله 
تهرانپارس بوده و از همان ســن ســر نترســی داشــته است. 
یک روز طیبه و دوستش قاب عکس شاه را پایین می آورند. 
مدیر مدرســه به خانواده اش تلفن می کنــد که بیایید طیبه 
را ببریــد چــون اگــر گاردی ها خبــردار شــوند من نمــی توانم 
کاری بکنــم! تــا اینکــه روز نهــم دی ١٣٥٧زمانی کــه تنها ١٧ 
سال داشــته ،جلوی منزلشــان درتهرانپارس تیر می خورد و 
مادر وخواهرانش او را به بیمارســتان١٧ شــهریور در خیابان 
دماونــد می برند. امــا تــلاش کادر درمــان برای نجــات طیبه 
بی نتیجــه می مانــد.کادر بیمارســتان بــه آنهــا می گویند که 
فوری جســد را از اینجا ببرید، پرســتارها طیبه را ملحفه پیچ 
می کنند و به کمک مــردم در صندوق عقب ماشــین پدر جا 

می دهند و به خانه می برند. شب، شام غریبان می گیرند. 

اگر امام آمد و من نبودم عکسم را برای امام بفرستيد. 
ما هم بعد از شهادتش عکســش را برای امام خمينی 
(ره) بــه قم فرســتاديم خيلی زود جوابش با دســت 
خط امام(ره) آمد که نوشــته بودند: عکس فريدون را 
بوسيده و در جيبشان گذاشته اند. ايران خانم افسوس 
می خورد:«آن ســال ها مدام از بنياد شهيد و تلويزيون 
می آمدند نمی دانم کداميک از آنها نامه را بردند و ديگر 

پس نياوردند! » 

خاله همه محل
فريدون به عنوان اولين شــهيد محله جواديه به محل 
حرمت داده است ايران خانم خواهر شهيد می گويد:«بعد 
از شهادت داداش، دوســتانش به مامان احترام خاصی 
می گذاشتند. گاهی که مادر برای خريد بيرون می رفت 
و وســيله ای دســتش بود کمکش می کردند و به خانه 
می آوردند. هرکدام به ســهم خودشان سعی می کردند 
کاری کنند تا مادر جای خالی داداش را کمتر احساس 
کند. بعضی از دوستانش هم به نوعی خودشان را پنهان 
می کردند که جلوی چشــم مادر نباشند که جای خالی 

فريدون را نبيند. همگی به مادر خاله می گويند».

از چشم برادر
 «جعفر نوری» که زمان شــهادت فريدون ١٥ ســال 
داشــته اين روزها  بزرگ خانواده به حســاب می آيد. 
از شــهادت برادر می گويد:« يادم می آيــد روز بعد از 
شهادتش اسامی شهدا را روزنامه اطلاعات و آيندگان 
منتشرکرده بود اما ما جور ديگری از شهادتش با خبر 
شــديم. وقتی داداش دير کرد ما هم نگران شديم و با  
شوهر خاله ام که ماشين داشــت از جواديه به خيابان 
انقلاب و بيمارستان طبی کودکان آمديم. خيلی تلاش 
کرديم که به داخل بيمارستان برويم و خبری بگيريم 
اما اجازه نمی دادند يادم می آيد آقايی روی باجه تلفن 
رفت و شروع به خواندن اســامی مجروحان کرد اسم 
فريدون هم جزو مجروحان بــود. طاقت نياوردم و هر 
طور بود از روی نرده ها به داخل بيمارســتان پريدم و 
آنجا بود که فهميدم داداش به آرزويش رسيده است.» 

همافری که در
اسلحه خانه راباز کرد

همافر شهید«ســید رضا شــاه مرادی» زمان 
پیــروزی انقــلاب اســلامی ٢١ ســال داشــت و 
بــه عنــوان هنرجــوی همافــری در دانشــکده 
نیــروی هوایــی درس می خواند.«اکــرم شــاه 
مرادی» با اینکه چند سالی از برادر شهیدش 
کوچکتــر اســت ،امــا آن قــدر دربــاره بــرادر از 
پــدرو مــادرش کــه ایــن روزهــا در قیــد حیــات 
نیستند شــنیده که انگار به اندازه  مادرش او 
را می شناســد.:«برادر بزرگترمــان در نیــروی 
هوایی خدمت می کرد برای همین ســید رضا 
از کودکی علاقه داشت که وارد نیروی هوایی 
شــود.بچه درســخوانی بود با راهنمایــی برادر 
بزرگتــرم وارد نیــروی هوایی شــد. بــا اینکه در 
نیروی هوایی بــود ،اما در همــه راهپیمایی ها 
شــرکت می کــرد و یکــی از مبــارزان سیاســی 
بــود.  مــادرم خیلــی  نصیحتــش می کــرد و 
همیشــه نگــران بــود او را دســتگیر کنند،امــا 
او گوشــش به ایــن حرف هــا بدهکار نبــود و با 
مهربانــی بــه مــادرم توضیح مــی داد اگــر خدا 
نخواهــد آنهــا متوجــه نمی شــوند. در اصــل 
نیــروی نفــوذی انقلابیــون در پــادگان نیــروی 
هوایی بود.» خواهر شهید  شــهادت برادر  را 
اینگونه روایت می کنــد. :«چند روزی بود که 
اطراف پادگان نیروی هوایی شلوغ شده بود.
نیرو هــای گاردشــاهی هم در پادگان مســتقر 
شــده بودنــد تــا جلــوی تحــرکات مردمــی  را 
بگیرند. از دوستانش شنیدیم شب ٢١ بهمن 
زمانی که آنها در خوابگاه  به سخنرانی امام از 
تلویزیون گوش می دادند، مسئولان پادگان 
می کنند.همافــران  قطــع  را  خوابــگاه  بــرق 
هم شــعار الله اکبــر ســر می دهند کــه همان 
زمــان مامــوران گارد به ســوی آنهــا تیراندازی 
می کنند و عده ای به شــهادت می رســند،اما 
ســید رضا شــهید نشــده بود. تا اینکــه روز ٢١ 
بهمــن بعــداز بــاز کــردن در اســلحه خانــه  در 
پشــت بــام پــادگان بــه شــهادت رســید.»به 
گفته اکرم شــاه مرادی ســید رضا دســتی هم 
در نوشــتن داشــته و گاهی شــعر می ســروده 

است. 

شهید سیدرضا شاه   مرادی

شهیده طیبه مهرنامی
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